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  ساࣽت ग़قدس ऒواଥ و ໆرور ଽ دو गھان තअرت ೺ख़مد(ص) ໇ ଒رف و اभࣇخار ඩযرশࢌ ଘ وओود او॥ت
  و

௭ده نૣه دا৯ૼن ز భ ࡺࢹت راनوड़ ଘ یدঃࣂشان اඓر و پشتیباධ් با ଒ ୍مସ భپدر و ما 
 و
ا৳مام اଌن پایان ඖ ଓฬࣂඥر ಪࣤود ھࢡඥر ඼ෙय़باৣم ঴ ଒دون یاری او  
 و

 ھૡه ی ইسا਩ی ଒ دوඋࢾشان دارم.
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  تشكر  و تقدير

علي رغم را  اين نوشتار عنايت خويش قرار داد تا بتواند اين بنده را مشمول شاكرم كه خداي بزرگ را
رسيدن به  ،نشيب دانش و نورديدن وادي پرفرازدر بي شك پس از .ي كه دارد به پايان برساندهاي كاستي

 چند پيشكش ناقابل من چراغي هر مي خواهم تا خدا چيدن ثمره ارزشمندتر است پس از سرمنزل مقصود و
تمام سعي وتلاشي كه وجود  اينجانب با .دوبوم باشدوست داران ادب اين مرز و دست پژوهشگران كم نور در

  . م كه خالي ازخلل نمي باشددار اذعان مي ار انجام داده امـمطالب اين نوشتدتربودن ـبراي هرچه مفي

علم مي آموزيد دربرابرش  او هركس كه از كه فرمود : پيام آور مهر فرمودة گرانقدر سي ازبا تأ هم چنين 
محترم خود: پروفسور فاطمه مدرسي، آقايان دكتر مظفري،  استادان خاضعانه ازكلية ،فروتن باشيد متواضع و

دكتر طلوعي آذر، دكتر نظرياني، دكتر خان محمدي، و خانم دكتر مهوش  دكتر نزهت، دكتر كوشش،
 ، جناباستاد راهنماي محترم ازبالاخص  ام و برده وران تحصيل ازمحضرشان بهره هاد كه در واحددوست

نهايت ، دادند مضاعف م گوهربارشان به من نيرويكلاو  ي دلسوزانهراهنمايي ها كه باآقاي دكتر عبيدي نيا 
  .و قدرداني را به عمل مي آورمسپاس 

همسر  و جانم از عزيزتر مادر و پدر مخصوصاً امه خانواد لازم مي دانم مراتب سپاس خود را نثاردرخاتمه 
همراهي  كه صميمانه مراو خواهران دلسوزم (نيشتمان، ثريا، سونيا) و برادران عزيزم (مبين و متين)  مهربانم

ان خوبم ، خانم پاشاپور، مهدوي، حسنوند، دوست هم چنين و بوده اند علم يلراه تحص نمودند ومشوق من در
  نمايم.ب و ديگر دوستان، طاهري، دهقاني اختياري

  



 

 ج 
 

  چكيدة پايان نامه

در آثار منثور عرفاني، از قبيل (ص) رسول اكرم  حضرت سيماي پژوهش حاضر تحقيقي است در باب
اللمع، شرح تعرف، اسرار التوحيد، ترجمة رسالة قشيريه، مرصاد العباد، كشف المحجوب، كيمياي سعادت و 

را جايگاه خاص و شخصيت والا و گرانقدر خواجه و سرور دو عالم  تاما در اين پژوهش برآنيم . مصباح الهدايه
هر چند توجه به  تبيين نماييم.از پيامبر اكرم (ص)  ي راآثار منثور عرفان ميزان تأثير پذيري هم چنينو لربذ

مقام والاي انبياي الهي و جنبه هاي گوناگون اخلاقي و تربيتي آنان همواره مورد عنايت ويژة عرفا و صوفيه 
اي ـاست ، اما از ميان انبي اص دادهـقرار داشته و بخش عظيمي از ادبيات منظوم و منثور را به خود اختص

ر اكرم (ص) به عنوان دردانة عالم هستي كه مظهر انسان كامل است تقريباً بر ذهن و فكر عرفا و ـپيامبالهي 
. هدف ما در اين پژوهش ، بررسي نحوه و ميزان تأثيرپذيري وفيه نقش پررنگ و قابل توجهي داشته استص

است. با وجود آن كه كلام و گفتار پيامبر اكرم (ص) يكي  )(ص اين عرفا و صوفيه از شخصيت حضرت محمد
مي توان گفت كه در بيشتر اين تقريباً و عقايدشان است،  تبيين آرا از موضوعات مهم مورد استناد عرفا در

مطرح شده است و كمتر به ديگر جنبه هاي زندگي او از قبيل تولد و ازدواج  آثار ، احاديث و اقوال آن حضرت
به اين نكته كه (ص) ، با توجه اكرم آشنايي هر چه بيشتر نسبت به پيامبر  ضرورت پرداخته شده است.و ... 

همگان به تبعيت از او مي توانند به بالاترين قله هاي صفات و سجاياي بهترين الگويي است كه  آن حضرت
پژوهش را بر همگان،  دست يابند ، لزوم اهميت اين و در حقيقت به سعادت دنيوي و اخروي نيك اخلاقي

  آشكار مي كند.

تبيين جايگاه پيامبر (ص)  ت و مكارم اخلاق پيامبر اكرم (ص) وايان نامه دربرگيرندة مواردي از سيراين پ
 ارتباط معنوي كه پيامبر (ص) با خالق هستي هم چنين در نظام آفرينش و كمالات وجودي آن حضرت و

علاوه بر اين از بعضي ياران و نزديكان پيامبر (ص) كه ارتباط نزديك با آن  برقرار مي كرده است، مي باشد.
   حضرت داشته اند، نيز سخن به ميان آمده است. 

اللمع ، شرح تعرف ، ترجمة رسالة قشيريه ، كشف المحجوب ،  ، ، رسول اكرم ، صوفي كليد واژه: نثر
  مصباح الهدايه   ، اسرار التوحيد ، مرصادالعباد ، كيمياي سعادت
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  مقدمه

  تشريح موضوع و بيان مسأله

اين پايان نامه ثمرة يك سال تحقيق و مطالعه در باب سيره و سيماي رسول اكرم (ص) در آثار منثور عرفاني 
بررسي سيما و  ،با پيشنهاد استاد راهنما خاصي كه به موضوعات عرفاني داشتمعلاقة به دليل است. اينجانب 

  سيره و جايگاه حضرت ختمي مرتبت، محمد مصطفي (ص) را در آثار منثور عرفاني موضوع كار خود قرار دادم.

كه  نحو شايسته اي بازتاب يافته است، ادب فارسي بهعرفاني سيماي پيامبر اكرم در بسياري از آثار منثور 
ر ـهاي پيامب يان دادن برترـنش رت است.ـن حضبه آاختگي نويسندگان آثار عرفاني مندي و دلبه گوياي علاق

ت اخلاقي و همچنين تبيين جايگاه آن حضرت كمالاديگر  محبت و اعظم (ص) و تأكيد بر بخشندگي و عدالت و
آن حضرت و ضرورت معرفت بيشتر آن حضرت، يكي از موضوعات در نظام آفرينش و تببيين رفتارهاي عبادي 

  ارتباط با شخصيت و سيماي حضرت محمد (ص) است.  درقابل بررسي مهم و اساسي 

  پيشينة تحقيق

در موضوعات در زمينة تحقيقات ادبي در مورد پيشينة تحقيق و پژوهش حاضر بايد خاطر نشان كرد كه 
منابع موجود، نتايج حاصل شده حاكي از آن هايي انجام گرفته است. ولي به جهت مطالعه در  پژوهشگوناگون 

بيشتر در زمينة آثار منظوم فارسي و است كه پژوهش هايي كه در باب سيماي حضرت محمد (ص) انجام شده، 
است. و در زمينة آثار منثور هم ، به صورت  آن حضرت با ديگر انبياي الهي بوده در ارتباط با معراج و مقايسة

  سيماي پيامبر (ص) پرداخته شده است.به بررسي  الاسراردر كشف  موردي و جداگانه

  ت انجام تحقيقاهميت و ضرور

بيشتر ناظر به  ،ديگر پايان نامه هايي كه در مورد آثار منثور عرفاني نگاشته شده بود اين نكته كهبا توجه به 
و رويكردي كه دارد و  بايد گفت تحقيق اين جانب با اهدافي و سبك شناسي آن آثار بوده است، جنبه هاي ادب

عرفاني هستند  به بررسي و مقايسة هشت كتاب منثور عرفاني كه از جملة مهم ترين و ارزشمندترين آثار منثور
  است. در نوع خود بي سابقه

  دشواري هاي تحقيق

بررسي بازتاب سيماي پيامبر (ص)  دي نيا قرار بر اين بود كهقاي دكتر عبيدر ابتدا با نظر استاد راهنما، آ  
، انجام گيرد، اما ة رسالة قشيريه، و اسرارالتوحيدـ، ترجممرصادالعباد يد بر سه اثر منثور صوفيه يعنيبا تأكتنها 

آن  اخلاقي و كمالات وجودي در باب سيماي كمبود مطالب و فيش برداري به دليل ل مطالعهـدر طي مراح
غير از مرصادالعباد كه مباحث عرفاني شيوايي در باب شفاعت خواهي  كه به حضرت و مشاهدة اين امر
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ر از تعدادي آيه و يگر، غيپيامبر(ص) در روز قيامت، تفضيل محمد (ص) و خاتميت او و ... دارد، دو كتاب د
با  ايتـدر نه ،باشد، اشاره اي نشده بود، به ديگر مباحثي كه در ارتباط با زندگي و سيماي آن حضرت حديث

  ظرات عالمانة استاد راهنما ، چندين اثر منثور عرفاني ديگر نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.بهره گيري از ن

  روش تحقيق

به نحوي كه ابتدا آن آثار را به طور بوده است.  بر اساس مطالعه و فيـش بردارين تحقيق ـروش كار در اي
هفت فصل مباحث گردآوري شده، و تجزيه و تحليل هاي لازم، در از كامل مطالعه كرده و بر اساس فيش برداري 

(ص) در آثار منثور عرفاني مورد بحث و  پيامبر امه علاوه بر اين كه سيمايدر اين پايان نطبقه بندي گرديد. 
(ص) در آن يره كه سيماي تاريخي پيامبر كه با بررسي و مطالعة كتب س قرار گرفته، سعي بر اين بوده بررسي

 البته .نمود يافته، نيز استفاده شود براي انطباق با آن چه در آثار صوفيه، و مقايسة تطبيقي آن آثار، يافته تابباز
خ ـهيكل، شير دكتر ـبراي غناي تحقيق از نظرات انديشمندان غربي نظير گيور گيو و انديشمندان اسلامي نظي

العة و با بهره گيري از نظر استاد راهنما، مبني بر مط .استفاده شد صفي الرحمان مباركفوري و ابو الحسن ندوي
حد ممكن،  دو كتـاب حديث به نـام هاي نهج الفصاحه و ترجمـة فارسي رياض الصالحين، سعي بر اين بود كه تا

هر همچنين براي غناي  مورد بررسي قرار گيرد.يا تفاوت تعبير آن احاديث شباهت  احاديث موجود در اين آثار و
 تر پايان نامه، از احاديث حضرت علي در نهج البلاغه تا آنجا كه در ارتباط با وصف كمالات حضرت رسولچه بيش

و دو اثر تذكرة الاوليا و الانسان الكامل م است كه مطالب كشف الاسرار ذكر اين نكته لازبود، استفاده شد.  (ص)
   طالبي را آورده اند، نيز از نظر دور نماند.  عزيز الدين نسفي كه به صورت محدود در ارتباط با پيامبر (ص) م

  فرضيه هاي تحقيق

 - 2گيري دارد.حضرت محمد (ص)، به عنوان مظهر انسان كامل، در آثار منثور عرفاني حضور بارز و چشم - 1
) به بهترين نحو ممكن در آثار منثور خود احاديث و رفتار و كمالات اخلاقي حضرت محمد (صعرفا و صوفيه، 

از شخصيت حضرت محمد (ص) در تأثير پذيري عرفا و صوفيه در زمينة تعليمات عرفاني  -3 داده اند. بازتاب
عرفا و صوفيه، براي سنديت بخشيدن به موضوعات مورد بحث خود، به كلام نبوي  - 4بالاترين حد ممكن است.

   بسيار تأكيد مي كنند.

  اهداف تحقيق 

و ميزان تأثيرپذيري اين  ي ديدگاه هابررسشناساندن سيماي حضرت رسول و ن پژوهش ، ـهدف ما در اي
كلام و گفتار پيامبر اكرم (ص) يكي د (ص)، با تأكيد بر اين نكته كه ـرت محمـا و صوفيه از شخصيت حضـعرف

ر ضرورت آشنايي هر چه بيشت و عقايدشان است، مي باشد. فا در تبيين آرااز موضوعات مهم مورد استناد عر
با توجه به اين  ) و نشان دادن مقام شامخ حضرت رسول اكرم از زبان نثرنويسان فارسي،نسبت به پيامبر (ص

نكته كه پيامبر (ص) بهترين الگويي است كه همگان به تبعيت از او مي توانند به بالاترين قله هاي صفات و 
د، از  اهداف مهم اين پژوهش به ه سعادت دنيوي و اخروي دست يابنسجاياي نيك اخلاقي و در حقيقت ب

     حساب مي آيد.
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، ه، در ارتباط با زندگي و احوال نبي مكرم اسلاميتبيين و توضيح آثار منثور صوف، رسالهآنجا كه هدف اين از 
پيرامون تعريف نثر و پيشينه لازم به نظر مي آيد كه ابتدا به صورت مختصر مطالبي را ، است محمد مصطفي (ص)

اد به گفته هاي بزرگان ـ. با استنمطالبي در باب تعريف صوفي و اصل تصوف و نثر صوفيه و .. در ادامه و آنو اقسام 
اسعلي عميد زنجاني و استاد عب، دكتر حسين خطيبي، ن نظير دكتر عبدالحسين زرين كوباين ف نخبگانو 

  بيان كنيم.، ديگران

  تعريف نثر ـ1ـ1
در زبان اهل ادب نثر خوانده مي شود سخني است  آن چه« : دكتر زرين كوب در تعريف نثر بيان مي دارد كه

عادي هم تا وقتي كه متضمن يك  ول در شعر محدود نيست. اما محاورةدي معموزن و آهنگ قرارداكه در قيد 
 آنست كه بين شعر و نثر مشترك است و شعر باشد نيست. تعبير ادبي امري تعبير ادبي نباشد نثري كه در مقابل

ادراكات و تعبير ادبي  وزون باشد و خواه نباشد از محدودةهر دو را از زبان محاوره ممتاز مي كند و سخن را خواه م
  1». بيرون مي آورد

به يك  اًـغير موزون تقريب ر ادبي در كلام موزون ياـال بر تعبياشتم« د: ـر زرين كوب در ادامه مي افزايـدكت
 در تقرير نيازهاي هر روزينة آن چهرا از  آنروح زندگي و طبيعت و اخلاق انساني را منعكس مي كند و ، گونه

  2» . جدا مي دارد، ت ضبط و نقل نداردانسان مي آيد و قابلي

  تاريخي نثر  پيشينة -1-1-1

نثر ، مقارن پيدايش اولين نمونه هاي شعر دري. مشتمل بر نظم و نثر است، عظيم ادبيات فارسي گنجينة
دكتر زرين كوب در باب  .ذخايري ارزنده از خود به به ميراث گذاشته است، يا كمي ديرتر آنفارسي نيز همگام با 

قدري  ظاهراًادبي باشد  ر فارسي تا آنجا كه مشتمل بر جنبةنث نمونة اولين: كند كه اظهار مي، اولين اثر منثور
به پاي  مروري بر نثر فارسي مشخص مي سازد كه نثر پا. وجود آمده استه ديرتر از اولين نمونه هاي شعر فارسي ب

سي را مي سراسر قلمرو ادب فار، با گام هايي محجوب تر و ترديد آميز در طي قرن هاي طولاني شعر اما غالباً
ابل ر فارسي را ندارد باز وسعت قـشع ر هر چند وسعت حيطةـقلمرو نثبخشد . را وسعت و غنا مي آند و ـپيماي

تربيت واخلاق از قابوس نامه تا اخلاق ناصري و در  در زمينة، وسيع نثر فارسي چنانكه عرصة، ملاحظه اي دارد
  3وع قابل ملاحظه اي دارد .ـانواع شيوه ها تن همةدر ، المحجوب تا مرصاد العبادمعارف صوفيه از كشف 
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تعبير  آن چهر عين حال هم از موجود نثر فارسي كه د ي ترين نمونةقديم: معتقد است كه زرين كوبدكتر 
از دوره سامانيان فراتر  متضمن نوعي علم و ابداع داهيانه است تقريباً خوانده مي شود خالي نيست و صرفاً ادبي

ثير گذار بر رونق و رواج نثر فارسي در دوره سامانيان اظهار مي زرين كوب در ادامه در باب علل تأ دكتر. نمي رود
 ان فارسي دري و آيين مسلماني جنبةزب، در قلمرو سامانيان در عين وجود زبان ها و آيين هاي ديگر: كند كه

داد كه مشاجرات خلافت بغ حوزة تباط بافقها و ار و تنوع اديان و فرهنگ ها و نيز اتحاد با متشرعه. رسمي داشت
ارض بين ـتعتا حدي تصادم و  همچنين وجود جمعيت هاي يهود و نصارا ي تمام داشت ومذهبي در آنجا شيوع

از پر ثمري را در ـآغ، لـعوامن گونه ـبه برخورد ايم ـهامح نسبي سامانيان ـايد را سبب مي شد و تسـآراء و عق
احساس ، فكر احياي فرهنگ و تاريخ باستاني، در بين اين جريان ها. ره نويد مي دادنثر فارسي در اين دو زمينة

منجر به تصنيف كتاب هايي  تلفيق بين عقل و ايمان مخصوصاً شرح و تفسير كتاب و سنت و انديشة ضرورت براي
  1. در تفسير و كلام و تصوف و پاره اي علوم عقلي گشت

 آند و بيشتر ـهنگ ايراني فراموش شاي فرـفكر احي، سختگيري هاي تركانال ـو به دنب، با انقراض سامانيان
و علما رواج  در عهد سلجوقي بيشتر مكاتبه بين صوفيه. وجود آمد كتب مربوط به سيرت پادشاهي بوده چه ب
 سي در نزدنامه نوي. از همين مقوله است، الخير كه در جواب دوستان نوشتابوسعيد ابو نامه هاي شيخ. داشت

م ترين نمونه هاي لازم است بدانيم آثار صوفيه در بين قدي. ر تعاليم عرفاني تلقي مي شدصوفيه وسيله اي براي نش
هاي ديگر اين فصل به صورت گسترده بحث  ور صوفيه در بخشدر باب كتب منث 2ممتازي دارد. نثر فارسي مرتبة

  مي كنيم.

  مراحل تطور نثر  -1-1-2

: هـان مي دارد كـر مكتوب، بيـاوره به نثـر از محـدايش و پيشرفت نثـمراحل پي ابـدكتر حسين خطيبي در ب
نثر با  آندر مسير تمدن مراحلي را پيموده باشند پديد مي آيد و در پي ، نثر مكتوب، در دوره اي كه اقوام و ملل« 

اب آغاز مي شود و ـو انتخهمراه با گزينش  آنپيوستگي تمام به لغت محاوره وسپس به تدريج با اصلاح و تهذيب 
خاطب به ترا كه در درجات كمال به صورت فني در مي آيد كه هم نظم نيست و هم از لغت  آنپيش مي رود تا 

  ست پيروي نمي كند و در اين مسير به تدريج از اين دور و بدان نزديك مي شود.صورتي كه ه

كودكي نثر،  ةدور ن اقوام و ملل مختلف، معمولاًمختلف نشان مي دهد كه در ميا تجربه و آثار موجود در السنة
ني آغاز شد كه رسايي شعر است. در ايران بعد از اسلام نيز، نثر نويسي به فارسي دري، زما بلوغ و مصادف با دورة

  3 » .تطور و كمال خود را پيموده بود شعر مراحلي از دورة

  اقسام نثر -1-1-3
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هجري در قرون اولية : در باب انواع تقسيم بندي هاي نثر مي گويدكيد بر نظر متقدمان با تأ، دكتر خطيبي
 متقدمان از ارباب ادب و بلاغت عرب، نثر را به خطابه و ترسل تقسيم مي كردند و چنان كه پيداست درين تقسيم

غراض نثر ادر ادوار بعد نيز كه دايرة  ،ه اند، تنها به اغراض نثر نگريسته و به اساليب و الفاظ توجه نداشتبندي
حققان به وسعت يافت باز اين تقسيم بندي همچنان در كتب بلاغت و ادب معمول بود.در ادوار بعد، بعضي از م

مسجع و به  ، نثر را)مقدمهكتاب (و الفاظ نيز پرداخته اند، چنان كه ابن خلدون در  تقسيم نثر از حيث اساليب
انواع موجز و به تعبير خود موزون بدون قافيه ومسجع، يعني مرسل تقسيم كرده است. برخي ديگر نيز نثر را به 

  1 ند.ه اون وزن و عاري، يعني بدون وزن و قافيه تقسيم كرددمقفي ب

دكتر خطيبي در ادامه هيچ يك از اين تقسيم بندي ها را جامع و كامل نمي داند. او نثر را با توجه به آثار 
دي داشته است به ربي، و هم در زبان فارسي، در طي قرون متماگوناگون وشيوه هاي متنوعي كه هم در زبان ع

نثر محاوره را  نثر محاوره و نثر خطابه و نثر مرسل و نثر فني تقسيم مي كند. دكتر خطيبي مي گويد:انواع مختلف 
زات نظم، ا با سلب ممير آنت كه مي توان بايد اولين مرحله از مراحل نثر به شمار آورد و تنها اين نوع از نثر اس

  ضوابط و قيودي وجود ندارد.، تعريف و تعبير نمود؛ زيرا نه در انتخاب الفاظ و نه در بيان معني

در نثر خطابه، براي نخستين بار ضوابطي خاص كلام را محدود و مقيد مي سازد و همين مشخصات است كه نثر 
ترين و  ر خطابه، گوينده مفيدـجاي مي دهد در نث ر مكتوب مرسلـر محاوره و نثـخطابه را در حد فاصل بين نث

اصيل ترين وخوش آهنگ ترين را برمي گزيند و در پاره اي از موارد، در تركيب سخن بعضي نكات فني را نيز مراعات 
  مي نمايد.

 از مي شود. در اينام نثر مكتوب به شمار مي آيد كه در حقيقت فن نثر بدان آغنثر مرسل نخستين قسم از اقس
 آنپس خطابه در سمرحله است كه فن نثري در برابر فن نظم به وجود مي آيد. وجه امتياز نثر مرسل از محاوره و 

ان معني است كه نويسنده از ميان الفاظ و لغات مختلف با رعايت قواعد خاص علم بلاغت، لفظي را كه هم در بي
گزيند. لفظ در نثر مرسل  د، بر ميـنثر جايگزين تر و هم با الفاظ مجاور مرتبط تر باش شتةاسب تر و هم در رمن

  هر چند هدفي جز بيان معني ندارد اما مانند نثر هاي مصنوع بيان گر ارزش فني نيست.

ه راهي انتخاب نمي كند بلكه خواننده را از راه خود ب ه رادر نثر فني، نويسنده براي بيان معني، كوتاه ترين را
رده اي از در پ معاني طويل پيش مي برد. در نثر فني، به خلاف نثر مرسل، روش كلام اطناب است. در اين نوع نثر،

ع لفظي پوشيده و نهفته است. گاه كيفيت گزينش الفاظ و تركيبات به صورتي است كه الفاظ و تركيبات و صناي
  2 مجال پرداختن به معني را از خواننده سلب مي كند.

   معني صوفي -1-2
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الهديه و ...  شيريه و كشف المحجوب و مصباحق نظير اللمع و رسالةدر تمامي كتب معتبر صوفيه،  تقريباً
آمده است. اما ما در اينجا، گزيده اي از نظرات و مباحث دكتر زرين كوب را  به هم، در باب صوفي مطالبي شبيه

   كه جامع وكامل تمام مباحث صوفيه در اين زمينه است مي آوريم.

صوفيه جماعتي بوده اند از مسلمين كه « معرفي صوفيه مي گويد: در دكتر زرين كوب در كتاب ارزش ميراث صوفيه 
درست است ت و در علم بر معرفت مستقيم قلبي. ي بر مجاهدات مستقل فردي بوده اسها در عمل مبتن آناساس كار 

متابعت از  اعتقاد به ارتباط بلاواسطه با حق و درعين اتكاء بر كشف و شهود شخصي،آن ها با وجود كه بعضي از 
در عمل و طريقت خويش  به سبب استقلالي كهصوفيه مقدمه و شرط راه نيز لازم شمرده اند.  شريعت را نيز به منزلة

ها كنار مي كشيده اند هم علما كه اهل  ود را از آنـت و جماعت بوده اند خـرعه كه اهل سنـداشته اند هم متش
داول نبوده ـه در روزگار پيامبر متـاسم صوفي البت اند. آن ها را گمراه مي شناختهمعرفت عقلي واستدلالي بوده اند 

ر بالا مي بردند مي گويند صحابه شرف صحبت رسول را بر هر ـرا تا دوران پيغمبت ـاست و صوفيه كه تاريخ طريق
صحابه كساني بوده اند كه در واقع زاهد و عارف و اهل فقر بوده  اده اند در صورتي كه در بينعنوان ديگر ترجيح مي د

  1»  اند.

  وجه اشتقاق صوفي  -1-2-1

اهل تحقيق در باب وجه اشتقاق : « اظهار مي كند كه آندكتر زرين كوب در باب اشتقاق لفظ صوفي و ريشة 
كه به قواعد اشتقاقي پايبند باشند، اين لفظ را مشتق از صفا دانسته اند.  صوفي اختلاف دارند. بيشتر صوفيه بي آن

جا پناه يافته بودند منسوب  ه، در آنـروان صوفيـ( صفة مسجد مدينه) كه اصحاب صفه و پيش را به صفه آنبعضي 
   پنداشته اند.

موافقت دارد، اين است كه صوفي از صوف به معني  آنقدماي صوفيه گفته اند و قاعدة اشتقاق هم بر  آن چه
ينه پوشي اختصاص به صوفيه نداشته است، اين اشتقاق را محققان شده است. در هر حال با اينكه پشم پشم گرفته

   2» بيشتر مي پسندند.

  نعلم تصوف و تاريخچة آ -1-2-2

 اين دانش از علوم شرعي جديد در ملت اسلام« ابن خلدون در كتاب مقدمه، در تعريف علم تصوف مي گويد: 
اين گروه همواره در نزد سلف امت و بزرگان صحابه و تابعان و آنان كه پس  است. و اساس آن، اين است كه طريقة

ملازم شدن و روي آوردن به عبادت و توجه  نآاز ايشان بوده اند، شيوة حق و عدالت شمرده مي شده است و اصل 
مانند دوري از خلق و پناه بردن به كنج خلوت  بدان روي آورند، است، عموم آن چهبه خداي تعالي و اعراض از هر 

  3. » براي عبادت است
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 بة نظري بايد تصوف را يك نوعاز جن: « دكتر عباسعلي عميد زنجاني نيز در تعريف تصوف اظهار مي كند كه
مخصوص دانست كه عده اي تحت شرايط خاص زندگي براي به دست آوردن حقايق ماوراءالطبيعه و ايدئولوژي 

ق كشف و يپيروي مي كنند. و راه صحيح را در طر آنتوجيه اسرار جهان هستي از راه عقل و برهان و علوم از 
  1» شهود و اشراق و الهام مي پندارند. 

دي مي ـن هنـلام در آييـل از اسـاري، ريشه هاي تصوف را در ايران قبـعلم تصوف، بسي امـا در باب تاريخچـة
ان ـو در ايران بعد از اسلام، اولين نمودهاي تصوف بعد از وفات پيامبر (ص)، كم كم در زندگي مسلمان 2. دانند

كه در  تفريط هايي راط وـاف در زمان حيات پيامبـر (ص)، ه:ـد است كـخود را نشان داد. دكتر عميد زنجاني معتق
واقع شده و پيغمبر (ص) از شيوع و  رسول (ص) شديد مورد انتقاد بعضي از مواقع از بعضي مسلمان ها سر مي زد

اسلام را  پسنديدة رويةجلوگيري به عمل مي آورد. ولي مدتي بعد از وفات پيامبر (ص) كم كم مسلمانان  آن ادامة
اصلي دوران  ةگرفتند و جز عدة معدودي در راه اعتدال، ثابت قدم نماندند. شاخص ترك گفته و راه انحراف در پيش

زهد افراطي و پشت پا زدن به شئونات زندگي عادي بود. در  ،بعد از وفات پيامبر كه تا قرن دوم هجري ادامه داشت
  رسمي از تصوف و صوفي و مسائل نظري و ساير مباني و عقايد صوفي گري درميان نبود. و اين مدت نام

دوم قرن سوم، تصوف مراحل ابتدايي خود را مي پيمود و اصول و تعاليم  يمةنهجري تا  دوم دوم قرن نيمةاز 
د. ذوالنون مصري زهد افراطي و رهبانيت و صورت ساده اي از باطن جوئي شريعت اسلام تجاوز نمي كر از يك آن

مشخص  آن اوليةاز تصوف سخن به ميان آورد و در زمان سري سقطي اساس و اصول  در اواخر قرن دوم علناً
  گشت.

 بايد را سپرده شد. جيند بغداديدوم قرن سوم با فوت سري سقطي، تصوف به دست جنيد بغدادي  نيمةاز 
از تربيت شدگان جنيد صوفيان، اكثر مشايخ و  بنيان گذار نهضت نوين تصوف در قرن سوم و چهارم دانست.

ده به كشف و ـب ذوقي و يك نوع عقيـبه صورت مطال ولاًـن دوره معمـار مشايخ ايـبغدادي مي باشند. افكار و گفت
  بي سابقه و نو ظهور به نظر مي رسد. شهود دور مي زند كه در مقايسه با افكار و گفتار اوليه كاملاً

ي بنيان گذاران نهضت جديد تصوف، منحنهجري با فوت جنيد بغدادي و ساير هواداران و در اوايل قرن چهارم 
تكاملي تصوف به پايان رسيد. از قرن پنجم به بعد، بار ديگر سير تكاملي تصوف به سرعت آغاز گرديد و در طي 

صوفي گري به  عةوقوع پيوست و رونق و نفوذ و توسبه  آنقرن هاي پنجم و ششم و هفتم يك سلسه تحولات در 
ار و غزل هاي سحر آميز مولانا و ـار شاعرانه در غالب اشعـافك نف تريـود رسيد و به صورت لطيـحد اعلاي خ

   3 عطار و ... جلوه نمود.

  تأثير شريعت در تصوف -1-2-3

                                                            
 16، ص 1367عميد زنجاني،  - 1
  25همان، ص  - 2
  26-56، صص 1383و نيز ر.ك : زرين كوب،  129-223صص تلخيص همان،  - 3



 

٩ 
 

ان ـبراي نشسنت پيامبر (ص)  و قرآنكيد بيش از حد آنان بر گذار در ادب صوفيه، تأاز مهم ترين عوامل تأثير
ر(ص) مي ـر پيامبـعص ةـصحابه ـود را بـور نسبت خـن منظـراي ايـت. آنان بـدادن درستي ادعايشان اس

  دند.يرسان

طريقت هاي صوفيانه،  همة« تاريخي آن عنوان مي كند كه:  كتاب تصوف ايراني در منظردر  دكتر زرين كوب،
(ع) به شخص محمد (ص) مي رسانند. اين امر نه تنها نشان پشتوانة روحاني خود را از طريق ابوبكر(رض) يا علي 

ذ مستند كنند كه سنت گرايان ـود را به همان منبع و مأخـي داشتند سنت هاي آييني خـمي دهد كه آنان سع
  1 » م باطني پيامبرند.ـوي آنان است كه وارث تعاليـاين دع ت آيين مي كردند، بلكه بيان كنندةدرس

صوفيان ادعا مي كردند كه تعاليم محمد (ص) دوگانه بود: مخاطب « دكتر زرين كوب در ادامه مي افزايد: 
نزديك برملا شد.  م باطني تنها براي شماري از صحابةمسلمانان بودند در صورتي كه تعالي همةتعاليم ظاهري 

 آن ها عقيدةبه ارث برده اند، چه به وانمود مي كردند كه علم باطن را از اصحاب نزديك پيامبر(ص)  نصوفيا
  2»  صحابه متصل بودند. آنمشايخ ايشان به 

ثيري غير رشد و ادامة طريقة صوفيه، تأ ثير شريعت را در، تأدر تصوف ايراندر كتاب جستجو دكتر زرين كوب 
مي نموده اند. او مي  لقيو سنت ت قرآنقابل انكار مي داند و اظهار مي كند كه صوفيه تعاليم خود را همان تعاليم 

ثير مذاهب متكلمين و حتي قول به نفوذ پاره يي از عقايد و افكار ايراني، كه اصل برخي از أول به تق« گويد: 
 كه منشأ را قرآنمذاهب هم هست، در پرورش يا پيدايش برخي عقايد و آداب صوفيه، به هيچ وجه نقش اسلام و 

قرآن و حديث  د. تصوف، عرفان اسلامي بود و سيرت صحابه مخصوصاًواقعي تصوف است در اين باره نفي نمي كن
ق صحابه به ـود را از طريـآداب و رسوم خ ي شد حتي صوفيـه نسبت فرقه و سابقةشمرده م آناصلي  منشأ

ول تلقي مي ـروي دقيق از سيرت و شريعت رسـارت از پيـود را عبـخ طريقـة د. و غالباًـپيغمبر مي رسانيدن
ييد م غزالي به طريقة صوفيه با نظر تأاينكه ائمه و فقهاي بزرگ دنياي اسلام مثل امام شافعي و امانمودند. 

  3»  نمي دانند. قرآننگريسته اند نشان مي دهد كه اهل شريعت اين طريقه را خارج از تعاليم 

د (ص) قائـل اند و ـرت محمبراي حض اي صوفيه تكريم و تعظيم فوق العاده« زرين كوب در ادامه مي افزايد: 
بر نيست بلكه يكسره مربوط به بعد از حيات پيام تلقي كرده اند. و اين تعظيم و تكريم،»  لـان كامـانس« او را 
وف ـوي در حقش داشته اند. بدين گونه تص لصانه و بي شايبه اي است كه صحابةحاصل عشق و ارادت مخ غالباً

ر كلام ابن عربي ه دـزي كـل افراط آميـم در شكـزالي دارد و هـم غـدلي كه در تعاليـاسلامي، هم در شكل معت
  4 » پيروي از سنت و سيرت رسول مبتني است. پيدا كرده است به

: « ار مي كند كه ـسنت، اظه ه بر كتاب وا و صوفيـد بيش از حد عرفـكيكتر علي اصغر حلبي نيز، در باب تأد
ود مي پذيرفتند ـت موافق بـچه با شريع را بر كتاب و سنت عرضه مي كردند، آن بسياري از صوفيان، طريقت خود
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گفتند و تنها به نقل و روايت  مخالف شريعت بود، رد مي كردند. نويسندگان صوفي از خود چيزي نمي آن چهو 
ترين  مداران ظاهري در امان بمانند. از مهم اقوال صوفيان بسنده مي كردند تا از تعرض و تهمت شريعت

ي ه ندرت عقيده و احساس و مواجيد رألفان باج و ابوالقاسم قشيري است. اين مؤنويسندگان اين گروه ابونصر سر
اما در بغداد و خراسان كساني بودند كه پس از فهم و بيان سخنان مشايخ، به ذكر ، خودشان را ابراز مي كردند

را بنا بر تصوف، بي پروا، به زبان مي آوردند و كتاب وسنت  عقايد و مواجيد خود نيز مي پرداختند و فهم خود را از
  1»  ستنباط خود تفسير مي كردند. ابوسعيد ابوالخير از اين گونه مشايخ است.فهم و ا

  نثر صوفيه -1-3
وري مي پردازيم منثد. حال به بررسي آثار ـه مطرح شـبه طور جداگان، تا اينجا موضوع نثر و نيز صوفي و تصوف

  را نگاشته اند. آن هاكيد بر مباني تصوف، ه با تأكه صوفي

ادب : دكتر عبدالحسين زرين كوب در كتاب ارزش ميراث صوفيه، در باب تنوع آثار صوفيه اظهار مي كند كه
و عربي اهميت خاص دارد. اين ادب هم شامل نظم است و هم نثر، هم  صوفيه از حيث تنوع و غنا در فارسي

هم تاريخ دارد و هم تفسير، هم دعا دارد هم مناجات، هم حديث دارد و هم موسيقي. اين  فلسفه دارد و هم اخلاق،
با عقل و فكر خواننده  آن چهكار دارد و گاه با دنياي عقل و فكر.  وق و روح سر ادب وسيع و متنوع گاه با قلمرو ذو

و  قرآنويل تأو  آن هاوال ـو اقايخ ـسر و كار دارد عرفان و حكمت صوفي است با موعظه و تربيت او. سيرت مش
و كار دارد شعر و غزل صوفي است.  چه با ذوق و روح سر و كلام صوفيانه نيز از اين مقوله است. اما آن حديث

ي براي بيان نيز گاه صوفي وسيله ا نثر نيست شعر را آنقلمرو حكمت و عرفان و سيرت و تفسير صوفي تنها از 
  2 اين معني مي داند.

 خي آن، جلوه گاه تجربه هاي عرفانايراني در منظر تاري كوب در كتاب ديگر خود، به نام تصوف دكتر زرين
نويسد: آثار منثور صوفيان ايراني، گرچه متنوع تر و  اسلامي را بيشتر در شعر فارسي مشهود مي داند تا نثر. او مي

ل موعظه هاي صوفيانه، رسالات عرفاني، متعدد تر است، جذابيت ادبي بسيار زيادي ندارد. اين ميراث منثور شام
زندگي نامه ها و خاطرات و مراسلات است كه ارزش ادبي متفاوتي دارند. در ميان قديمي ترين نمونه هاي آثار 

مطالبي است  انواع همة حاوي تقريباً رف مستملي است. اين هافاني كشف المحجوب هجويري و شرح تعموفق عر
ان دوره هاي بعد نظير مصباح الهدايه و مرصادالعباد يافت. در ميان انواع فرعي تر ر صوفيكه مي توان در كتب نث

ابوسعيد  ست نامه هاي جنيد و نامه هاينثر ادبي، مراسلات خصوصي بعضي از صوفيه نيز خالي از اهميت ني
 برجسته ترين عرفا و در بابدر ادامه  3 ابوالخير تحول وگسترش اصول اعتقادي صوفيه را روشن تر مي كند.

  سخن مي رود.صوفيه 

  ابو نصر سراج -1-3-1
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